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«حافـظ و حافظیـه» موضـوع نوزدهمیـن مجموعـۀ درس گفتارهایی دربـارۀ حافظ بود 
کـه بـا سـخنرانی کوروش کمالی سروسـتانی، 24 اردیبهشـت ماه در مرکز فرهنگی شـهر 
کتـاب برگزار شـد. کمالی سروسـتانی، مدیر دانشـنامۀ فـارس، در این درس گفتار با اشـاره 
بـه شـرایط سیاسـی و اجتماعی قرن هشـتم در شـیراز به ارتبـاط حافظ بـا حاکمان وقت 
پرداخـت. وی بـا مـروری تاریخـی بـه سـاخت آرامگاه حافـظ شـیراز و به اسـتناد گزارش 
مدیـر وقـت ادارۀ فرهنـگ فـارس گفت: بنـای آرامگاه حافظیه طی سـه سـال و با هزینۀ 

هشـتادهزار تومان سـاخته شد. 
هیچ کدام از حاکمان شیراز اهلِ فارس نبودند

کمالی سروسـتانی در ابتدا با اشـاره به تاریخچۀ شـهر شـیراز گفت: شیراز از کهن ترین 
شـهرهای ایـران اسـت. تاریخ نویسـان مسـلمان آغـاز بنـای ایـن شـهر را بـه محمد بن 
یوسـف ثقفـی، بـرادر سـردار معـروف عـرب، حَجّاج بن یوسـف ثقفـی نسـبت می دهند. 
برخـی از محققـان هـم براسـاس لوحه هـای گلی یافت شـده در تخت جمشـید که متّکی 
بـر تحقیقـات پروفسـور جرج. جـی. کامرون آمریکایی اسـت، تاریـخ این شـهر را به دورۀ 
هخامنشـی می رسـانند. وی تأکیـد کرد: هنـوز نمی تـوان یافته های تاریخـی را تأیید کرد. 
در هـر حـال، کهن ترین بنای تاریخی شـیراز را باید مسـجد جامع عتیق به شـمار آورد که 

در سـال 281 هجـری قمـری به فرمـان عمرو لیث صفّاری بنا شـده اسـت. 
کمالی سروسـتانی سـپس بـا معرفی سلسـله های حکومت گر فارس پـس از صفّاریان 
گفـت: هیچ کـدام از حاکمـان ایـن خطّه، از سـال 74 هجری تا قرن هشـتم، اهـلِ فارس 

نبوده اند. 
زمانۀ سعدی و حاکم باتدبیر

مدیـر دانشـنامۀ فـارس ادامـه داد: برای درک وضعیت سیاسـی و فرهنگـی، اجتماعی 
و ادبـی زمانـۀ حافـظ بایـد نگاهی به قرن هفتم یعنی قرن سـعدی داشـته باشـیم. روزگار 
سـعدی با حملۀ مغول و ظهور چنگیز آغاز می شـود. در روزگاری که مغولان در خراسـان 
و شـمال ایـران بـه قتلِ عـام و ویرانی مشـغول بودنـد، اتابـک ابوبکر بن سـعد زنگی که 
نزدیـک بـه سـی وچهار سـال بر شـیراز حکومت می کرد، توانسـت با حُسـنِ تدبیر شـیراز 
را از گزنـد مغـولان مصـون نگه دارد. وی محیط امنی را در شـیرازِ روزگار سـعدی به وجود 
آورد و در آن روزگار نشـان داد که تنها دلیری و گسـتاخی دلیل پیروزی ملت ها نیسـت و 

تدبیر و کشـورداری لشـکرِ شکسـت ناپذیر خود را در اختیار دارد. 
وی افـزود: ایـن تدبیـر بـود که شـیراز را مأمن بسـیاری از بـزرگان روزگار خـود کرد و 
فرصتی برای هجرت بسـیاری از بزرگان ادب و اندیشـه و حکمت و فلسـفه به این شـهر 
فراهـم سـاخت. پـس از مـرگ اتابک عمر بن سـعد، شـیراز دچار آشـفتگی شـد، در مدت 
چهـار سـال، چهـار اتابک به خـود دید و در  نهایت سـکۀ حکومت به نـام آبش خاتون دختر 
سـعد بـن ابوبکـر خورد. حکومت مسـتقل او تنهـا یک سـال دوام آورد و در پـیِ ازدواجش 
بـا فرزند هلاکو، شـیراز به دسـت مغـولان افتاد. سـرانجام با مرگ ایلخان ابوسـعید بهادر، 
تسـلط مغـولان بر فـارس پایان یافـت و فرصتی بـرای برآمدن خاندان اینجو فراهم شـد.

حافظ چقدر بگوید: منم شیراز!
کمالـی سروسـتانی اضافـه کرد: از سـال 691 هجری قمری که سـعدی درگذشـت تا 

سـال 725 که حافظ متولد شـد، روزگاری اسـت که ما از آن کمتر مطّلعیم؛ روزگار سـعدی 
بـا چنگیـز آغـاز شـد کـه تیره تریـن دوران اسـت و روزگار حافـظ بـا تیمـور پایـان یافت. 
ایـن دو قـرن شـیراز روزگار پُرتلاطمـی را گذراند؛ جنـگ، خونریزی پیاپـی، محاصره های 
طولانـی و قحطـی، زلزله هـای ویرانگر و بیماری های مرگبار مردم شـهر را نشـانه گرفته 

بود.
مدیـر دانشـنامۀ فارس گفت: شـاید برای یک شـهر، شـاعری مثل سـعدی کافی بود 
تـا بـرای همیشـه آن را در ادب فارسـی ایـران و جهـان نامبردار کنـد؛ اما تقدیـر و روزگار 
و شـرایط بـر آن بـود کـه شـیرازۀ مکتـب سـعدی بـا حافـظ بسـته شـود. تقدیر بـود که 
حافظـی بیایـد و خود را حافظِ شـیراز بنامـد؛ هرچند تذکره نویسـان به دنبال نسـب نامه ای 
در کناره هـای سی وسـه پـل اصفهـان و خانواده هـایِ کازرونـی گشـته اند اما شـاعر چقدر 

بگویـد: منـم حافظ؛ منم شـیراز!
وی ادامـه داد: اگـر دوران سـعدی، دوران اتابـک بـود و سـعد بن زنگی ایـن افتخار را 
یافـت که گلسـتان به نامـش شـود، دوران حافظ دوران اینجوهاسـت و چـه افتخار بزرگی 

که شـاه شـیخ ابواسـحاق ممدوح حافظ شـد و ماندگار در تاریخ شـیراز. 
شاه شیخ ابواسحاق حریم فرهنگوران را حفظ کرد

کمالی سروسـتانی شـیرازِ دوران ابواسحاق را شیرازی «دلنشـین»، «پُرکرشمه» و «پُرناز» 
خوانـد و گفـت: شـیرازِ ایـن دوران پـر از تعصـب و تسـاهل اسـت؛ شـهری کـه زاهدان، 
عالمـان، بـزرگان و البتـه «کلو ها» یا   همـان کلانتران، عاشـقان و مطربـان و خراباتیان در 
یـک همزیسـتی پایـدار، آن را بـه شـهری مانـدگار تبدیـل می کننـد. در ایـن دوران عبید 
از قزویـن و خواجـو از کرمـان می آینـد و حداقـل می دانیـم کـه ایـن دو در کنـار حافظ در 
محفـل ادبـی شـاه ابواسـحاق و شـاه شـجاع مانـدگار بودند. به این ها سـلمان سـاوجی را 
اضافـه کنیـد کـه هـوای خطّۀ شـیراز می کنـد و همـام و دیگـران. آن وقـت می بینید که 
تدبیـر یـک پادشـاه کـه البته از عیب هـم برَی نبوده و در چهل سـالگی توبه کـرده و ظلم 
او هـم در تاریـخ گزارش شـده، کارسـاز اسـت. او حریم فرهنگـوران را نگه می داشـته و با 

تدبیـر امنیـت شـهر را حفظ می کرده اسـت.
مدیر دانشـنامۀ فارس در ادامه افزود: دولت شـاه شـیخ ابواسـحاق دولت مستعجل بود. 
پس از او امیر مبارزالدین حاکم شـیراز شـد. او تعصبی کورکورانه داشـت، قشـری نگر بود 
و در امـور فـردی و روابـط اجتماعـی دخالـت می کـرد. وی خـود را فقیه و قاضـی و معیار 

شـریعت می دانسـت. در این روزگار دیگر حافظ جایی نداشـت.
و  قشـری گری  شـد؛  سـرنگون  درون  از  کـه  بـرون  از  نـه  مبارزالدیـن  درنهایـت 
سـخت گیری او نسـبت بـه خانـدان سـلطنت موجـب شـد تـا فرزنـدش شـاه شـجاع 
حکومـت را به دسـت گیـرد و او را به زندان افکند. دوران اول شـاه شـجاع یـادآور دوران 
شـاه شـیخ ابواسـحاق اسـت. او با شـاعران همنشـین بود، به مردمان احترام می گذاشت 
و بـرای آرام کـردنِ فضـا می کوشـید. پنـج سـال بعد درگیری آغاز شـد و حکومـت را از 
او گرفتنـد. وی پـس از یـک دورۀ سه سـاله، مجـدداً بـه حکومت بازگشـت. شـاهی که 
شـاعر بـود و شـاعران را دوسـت داشـت، به یکبـاره و تحـت تأثیـر کمال الدیـن دیگـر 
حافـظ را برنمی تابیـد. حافـظ هـم به نقّـادی پرداخت و در دربـار او حاضر نشـد. در دورۀ 

حافظ و حافظیه
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دوم شـاه شـجاع اسـت که حافـظ می سـراید: «سـخندانی و خوش خوانـی نمی ورزند در 
شـیراز». در فاصلـۀ مرگ شـاه شـجاع تا وفـات حافظ، شـاه زین العابدین، شـاه منصور و 

شـاه یحیی حکمرانـی کردند.
حافظ روح قرآن را یافت

وی خاطرنشـان کـرد: حافظ، حافظ قـرآن بود، نامش را به واسـطۀ همین کتاب گرفته 
و ذهنـش پـر از قـرآن و آثـارش مملـو از تأثیـر آن بـود؛ امـا حافظ قـرآن بـودن، حافظ را 
نسـاخت. شـاید اگـر حافـظ اندیشـمند و بی پـروا و آزاداندیـش نبـود، قرآن خـوانِ دربـار یا 
کاتـب قـرآن می شـد. در هـر حـال، او فرا تر رفـت و روح قـرآن را یافت. چهـارده روایت را 

نـه بـرای زینت بلکـه برای ادراک بررسـی کـرده بود. 
کمالـی سروسـتانی درخصوص درگذشـت حافـظ گفت: حافـظ از مرگ با عنـوان روز 
واقعـه و از تربـت به عنـوان نمـاد مرگ یاد می کنـد. مرگ حافظ بـرای ادب جهـان، ایران 
و شـیراز اتفـاق بزرگی اسـت. این شـاعر در مورد شـیوۀ مـرگ، عالمِ پـس از مرگ و حتی 
شـیوۀ دفـن خودش سـخن گفتـه اسـت. او مرگ را هم جشـن می گیـرد؛ مرگ بـرای او 
روشـن اسـت. شـیوۀ مرگ وی با آداب مردگان آن زمان و برخی قشـری گری ها رابطه ای 
نـدارد. سـرانجام هـم او را در کوهپایه های کوه رحمت و مابین جعفرآباد و مصلاّی شـیراز 

در یکـی از باصفا تریـن محله هـای این شـهر که خـود از آن یـاد کرده بود، دفـن کردند.
سنگ قبر حافظ مربوط به دوران زندیه است

مدیـر دانشـنامۀ فـارس در ادامـه بـا مـروری تاریخـی بـر آرامـگاه حافـظ گفـت: 
شـصت وپنج سـال بعـد از وفـات و بـرای اولیـن بـار شـمس الدین محمـد معمایـی وزیـر 
میـرزا ابوالقاسـم بابـر گورکانـی، عمارتی گنبدی شـکل بر فراز مقبـرۀ حافظ بنا کـرد. این 
بنـا یـک بـار در اویـل قـرن یازدهم هجـری و در زمـان حکومت شـاه عبـاس و دیگر بار 
سـیصدوپنجاه سـال پس از وفات حافظ به دسـتور نادرشـاه مرمت شـد. کریم خان هم بر 
مقبـرۀ حافـظ بارگاهـی به سـبک بناهای خود سـاخت و بـر تُربت او هم سـنگی مرمرین 

گذاشـت کـه تا امـروز هم باقی اسـت. اشـعارِ رویِ این سـنگ به خطّ حاجی آقاسـی بیگ 
افشـار آذربایجانی اسـت. 

وی افـزود: مرمـت بنـا توسـط طهماسـب میرزا مؤیدالدولـه و سـاخت معجـری چوبی 
توسـط معتمدالدولـه فرهادمیـرزا، حکمرانـان فـارس از دیگـر اتفاقاتی اسـت کـه در ادامه 
بـرای بنـای آرامـگاه می افتد. در سـال 1317 هجری، فردی زردشـتی از اهالـی یزد بارگاه 
حافـظ را مرمـت کـرد؛ هرچنـد پـس از مدتـی بنـا رو بـه ویرانی نهـاد. شعاع السـطنه هم 
معجـری آهنیـن بر فـراز آرامگاه حافظ سـاخت و کتیبه ای بـر آن قرار داد. در سـال 1310 
دبیـر اعظـم بهرامی، اسـتاندار فـارس بر دیـوار جنوبی حافظیه سـردر بزرگـی نصب کرد.

حافظ به راحتی در دسترس نیست
کمالی سروسـتانی درخصوص سـاخت بنای فعلی آرامگاه توضیح داد: در سـال 1314 
شمسـی، سـرهنگ علـی ریاضی بـا همـکاری علی اصغر حکمـت و نظارت علی سـامی، 
براسـاس طرحـی از آندره گدار فرانسـوی کـه از عناصر معماری عهد کریم خـان زند الهام 
گرفتـه بـود، به بازسـازی بنـای حافظیه اقدام کـرد. بنابر گـزارش ریاضی، سـاخت این بنا 
کـه تا سـال 1316 به طول انجامید، هشـتادهزار تومـان هزینه دربرداشـت. ده هزار تومان 

هم از سـوی شـهرداری بـرای درختـکاری و گُل کاری های اطراف آرمگاه هزینه شـد. 
مدیـر دانشـنامۀ فـارس با بی نظیر خوانـدن آرامـگاه حافظیه، به همخوانـی معماری با 
محتـوای اشـعار حافظ اشـاره کـرد: ورودی حافظیـه این محوطـه را از خیابـان اصلی جدا 
می کنـد و از   همـان اول مقبـره بـرای بازدیدکننـده در دسـترس نیسـت. تازه بـا بالا رفتن 
از پله هـای تـالار بیست سـتونه، حافـظ کم کم آشـکار می شـود. پـس از این سـعی، دوباره 
بایـد از پله هـا پاییـن آمـد و خضوعـی کرد. برای رسـیدن به سـنگ قبـر هم بایـد دوباره 
پنـج پلـه را پیمـود. سـتون های پیرامونِ سـنگ قبر، اشـاره به قرن هشـتم یـا دروازه های 

بهشـت دارد. گنبـد مسـیِ رویِ بـارگاه هم به شـکل کلاهِ دراویش اسـت. 
وی در پایان طرح جامع توسعۀ آرامگاه حافظ را تشریح کرد.

تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد
بیسـتمین مجموعـۀ درس گفتارهایـی دربـارۀ حافـظ بـه بررسـی «عشـق از منظـر حافـظ» 
اختصاص داشـت که با سـخنرانی دکتر قاسـم کاکایی، اسـتاد دانشـگاه شـیراز، چهارشـنبه 
31 اردیبهشـت در مرکـز فرهنگـی شـهر کتـاب برگزار شـد. حافظ چـون افلاطـون بر این 
بـاور اسـت کـه عشـق فرزند زیبایی اسـت و در پـی ادراکِ زیبایـی پدید می آیـد. وی اعتقاد 
دارد که علت غایی آ فرینش انسـان آن اسـت که عاشـق شـود، با او میثاق عشـق ببندند و 
امانت عشـق بدو بسـپارند و بدین سـان، با عشـق به جهان آید و در سـیر و سلوکی عاشقانه 
بـه کمـال رسـد. عشـق در دیـوان حافـظ به چـه معنایی اسـت؟ معشـوق، حقیقی اسـت یا 
مجـازی؟ عشـق چـه جایگاهـی در نظام فکـری حافـظ دارد؟ کاکایی در ایـن درس گفتار به 

این پرسـش ها پاسـخ داد.
حافظ سمبلی از عشق است

در میان شـعرای ما، اگر بخواهیم سـمبلی از عشـق را ارائه کنیم، آن سـمبل حافظ اسـت؛ از این رو 
حافـظ شـاعر ملیّ ماسـت. نمی تـوان کتمان کرد که در خانۀ هیچ ایرانی نیسـت کـه دیوان حافظ 
نباشـد. تنهـا دیوانـی هـم کـه بـا آن تفـأل می زنیم دیـوان حافظ اسـت؛ زیـرا سـخن وی به دل 

می نشـیند. خـود او می گوید: 
تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن داد

خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است

مـردم به جـای آنکـه عشـق را مدح و تحسـین کننـد، حافظ را تحسـین می کنند. چون سـخنش 
دلنشـین و دل نشـان است. این دلنشـینی و دل نشـانی به خاطر عشق است. 

دیگـر آنکه هاله ای از تقدّس اطراف حافظ می بینیم؛ چون او شـهید اسـت. به همیـن دلیل در اول 
دیوان حافظ می نویسـند: «السـعید الشهید شـمس الدین محمد حافظ». حافظ شهید عشق است.

تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد 
این قدر دانم که از شعر ترش خون می چکد

اما اینکه خود عشق چیست، باید به لحاظ تعریفی، جنس آن را مشخص کنیم. 
عشق اسرار آسمانی خدا را نشان می دهد

جنس عشـق، دوسـت داشـتن اسـت؛ اما آیا تنها انسان عاشـق می شـود؟ حافظ می گوید: «فرشته 
عشـق نداند که چیسـت». آیا عشـق بیماری است؟ پزشـکان می گویند که عشق مالیخولیا است؛ 
جنـون و دیوانگـی اسـت. دیوانـه یعنی کسـی که دیـو در او حلـول کرده باشـد. آیا واقعـاً این طور 

اسـت؟ مولانا می گوید: 
عاشقی پیداست از زاریّ دل

نیست بیماری چو بیماریّ دل
امـا عمـدۀ عرفـا عشـق را ویژگی انسـانی می داننـد؛ نه بیمـاری ای که تنها خاص انسـان باشـد. 

عشـق، درمـان اسـت. همچنان کـه مولانا در داسـتان کنیـز و پادشـاه می گوید: 

گزارش
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علت عاشق ز علت ها جداست
عشق اسطرلاب اسرار خداست

آن قـدر مقـام عشـق بالاسـت کـه اگـر بیمـاری هم باشـد، بیمـاری مطلوب اسـت. پس عشـق 
اسـطرلابی اسـت که اسـرار آسـمانی خدا را نشـان می دهد. عشـق، پاک کننده ای اسـت که نفس 
را می پالایـد. طبیـب روحانی اسـت. حافظ هم همین را می گوید که عشـق درمان انسـان اسـت: 

ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی
تا راهرو نباشی کی راهبر شوی

در مکتب حقایق پیشِ ادیبِ عشق
هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی
عشـق، حقیقت آمـوز اسـت. بایـد ما را ادیب عشـق بیاموزانـد که چگونه اسـطرلاب اسـرار خدا را 

آوریم:  به دسـت 
گر نورِ عشقِ حق به دل و جانت اوفتد

بااللهّ کز آفتابِ فلک خوب تر شوی
عشق بالابرنده هم هست: 

هرچند غرقِ بحرِ گناهم ز صد جهت
تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم

برای عاشق، معشوق بی بدیل است و جایگزین ندارد
گفتیـم کـه جنس عشـق از دوسـت داشـتن اسـت؛ اما دوسـت داشـتنی که بـا جمـال و زیبایی 
مرتبـط باشـد. در اشـعار حافـظ، جمـال، زیبایی، نیکویی و حُسـن یک معنـا دارند. حافـظ با این 
مـوارد سـروکار دارد. نـه دوسـت داشـتن به خاطر هر چیز، بلکه دوسـت داشـتن به خاطـر زیبایی. 
گفته انـد که عشـق، حُبّ مفرط اسـت، یعنی دوسـت داشـتن به حـد بی نهایت؛ آن قـدر که همۀ 
ظرفیت های وجودی عاشـق را پُر کند. دیگر آنکه عشـق «دیگرخواهی» اسـت نه «خودخواهی». 
خواسـتن اسـت؛ چـون اراده و شـوق بـا عشـق سـروکار دارد؛ منتهـا نه شـوق به خود، شـوق به 
دیگـری. عشـق از کلمـات مظلـوم هم هسـت. همـه چیز را بـه نام عشـق می فروشـند. با این 
حـال، خـوب کـه بشـکافیم، درمی یابیـم کـه در بسـیاری جاهـا خودخواهی هـا را به نام عشـق 
می خواننـد. این چه عشـقی اسـت که کسـی بگویـد حالا که برای من نیسـت، بـرای هیچ کس 
نباشـد؟ این عشـق نیسـت؛ دیوانگی اسـت، خودخواهی اسـت. عشـق یک نوع یگانگی اسـت 
بـا معشـوق. در عشـق جـای «مـن» و «تو» نیسـت. هرچه هسـت اوسـت. تمام مصالـح و منافع 
معشـوق تبدیل به مصالح و منافع عاشـق می شـود. عاشـق خواستی جز خواست معشـوق ندارد. 
این وحدتِ عاشـق و معشـوق، یک نوع یگانگی اسـت. برای عاشـق، معشـوق بی بدیل اسـت و 
جایگزیـن نـدارد. ایـن برخلاف هوس اسـت. آن که نـگاه ابزاری به عشـق دارد، هوس باز اسـت. 
آن کـه نـگاه ذاتی به عشـق دارد، عاشـق اسـت. عاشـق خودش را بـرای معشـوق می خواهد، نه 
برعکـس؛ لـذا می خواهـد که فدا شـود. عاشـق جز ایـن نمی خواهد کـه بداند محبوب معشـوق 
اسـت. تنهـا این گونـه اسـت کـه هویت پیـدا می کند. به همیـن دلیل تـرس، تردید، رنـج و غم، 

نتیجۀ عشـق اسـت. پس چه خوب اسـت که عشـق دوسـری باشـد، نه یک سـری.
در عشـق، معشـوق همواره باید انسـان باشـد یا انسـان وار. شـما نمی توانید عاشـق نقش دیوار و 
میـز و صندلـی بشـوید. چـون جـواب نمی گیریـد. دربـارۀ خداوند تعالی هـم همیـن را باید گفت. 
عشـق بـه خداونـد جـز بـا انسـان انگاری اش جـواب نمی دهد. دیگـر آنکه عاشـق همـواره «کمِ» 
معشـوق را زیـاد می بینـد و «زیـادِ» خود را کم. عاشـق هیچ طلبی از معشـوق و هیچ منّتی بر سـر 
او نـدارد؛ حتـی اگـر جـان خـود را فـدا کرده باشـد. اما عاشـق واقعی کیسـت؟ اول عاشـق واقعی 

خودِ خداسـت. حافـظ می گوید: 
غلام همت آن نازنینم

که کار خیر بی روی و ریا کرد

انسـان های عاشق پیشـه همیـن صفـت الهـی را دارنـد؛ آن هـا بـی روی و ریـا کار می کنند. حتی 
اگـر خـدا عبـادت را از انسـان خواسـت، خـودِ این کار نعمـتِ عظما و بزرگی برای انسـان اسـت. 
مثـل ایـن اسـت که کسـی در محـلِ سـرد و تاریکی زندگـی می کند و بـه او اجـازه می دهند که 

از خورشـید، گرما و حرارت بگیرد. 
جمالِ معشوق ضرب در معرفتِ عاشق می شود

اکنون ببینیم مؤلفه های عشـق چیسـت. عشـق که رابطۀ بین عاشـق و معشـوق اسـت، دو 
مؤلفه دارد: یکی در عاشـق اسـت و دیگری در معشـوق. آنچه در معشـوق اسـت، جمال است؛ 
اما آنچه در عاشـق اسـت، معرفت و شـناخت اسـت. هرچه جمال معشـوق بیشتر باشد، عشق 
شـدّت بیشـتری می یابد. هرچه هم معرفت عاشـق بیشـتر باشـد، عشـق بیشـتر خواهد بود. 
پـس عشـق حاصل ضـرب ایـن دو عنصـر اسـت: جمال معشـوق ضـرب در معرفت عاشـق. 
ممکـن اسـت محبوبـی دارای جمـال باشـد؛ اما کسـی معرفت شـناخت آن جمال را نداشـته 
باشـد. در ایـن صـورت، عشـق پدیـد نمی آیـد. امـا آیـا ممکن اسـت یک عاشـق باشـد و دو 
معشـوق؟ یک دل باشـد و دو دلبر؟ البته که نه. اگر عشـق باشـد، همان عشـقِ اول ظرفیت 
را پُـر می کنـد. البتـه عکـس آن امکان دارد؛ یعنی یک معشـوق باشـد و چندین عاشـق. مثل 
خـود خداونـد و میلیاردهـا عاشـقی کـه دارد؛ امـا کـدام عاشـق این معشـوق را بیشـتر از همه 
دوسـت دارد؟ آن کـه معرفـت بیشـتری دارد. اینکه با یک نگاه عشـق بیاید هم البته با عشـق 
عمیـق سـازگار نیسـت. به هر حـال، از یک طرف خـدا زیباترین جمیل هاسـت. هرچه زیبایی 
در عالـم داریـم، یـک قطره از زیبایی اوسـت. از طرف دیگر، این جمال را چه کسـی بیشـتر از 
همـه می شناسـد؟ خود خداونـد، در وهلۀ اول. پـس خداوند، زیبایی مطلق اسـت و خودش هم 
عـارف مطلـق اسـت به ایـن زیبایی. خدا نمی تواند خودش را دوسـت نداشـته باشـد. دوسـت 
نداشـتنِ زیبایـی، یک نقص اسـت. در اینجا فرق اسـت میـان عزّت نفـس و خودخواهی. خدا 
زیبایـی را در وجـود خـودش دوسـت دارد. بنابراین در خدا عشـق به خود بی نهایت اسـت. این 
فرمول اول عشـق اسـت. فرمول دوم این اسـت که کسـی که چیزی را دوسـت دارد، آثار آن 
چیز را هم دوسـت خواهد داشـت. عاشـق، هرچه را مربوط به عشـق باشـد، هرچند اعتباری، 
دوسـت خواهـد داشـت. مـا آثـار خداییـم. پس خدا بـه همان شـدّت که خـود را دوسـت دارد، 

مـا را هم دوسـت دارد: 
پیش از اینت بیش از این اندیشۀ عشّاق بود

مهرورزی تو با ما شهرۀ آفاق بود
صفات محبوب را پیدا کردن از دیگر آثار عشق است

در اینجـا عشـق زمینـی و عشـق آسـمانی ـ عشـق مجـازی و عشـق حقیقـی ـ هـم هسـت. 
معشـوق زمینـی محدودیت هایـی دارد. یکـی از محدودیت هایش این اسـت که نمی دانـد همواره 
خواسـته هایش منطبق بر مصالح او نیسـت. پس خواسـت او همیشـه منفعت عاشق نیست. البته 
این را به کسـی که عاشـق نشـده می توان گفت؛ وگرنه کسـی که عاشـق اسـت نمی پذیرد که 
خواسـت معشـوق همیشـه منطبق با مصالح او نیسـت. برای همین اسـت که می گویند دوسـت 
داشـتن زیـاد آدمـی را کـر و کـور می کنـد. بزرگ ترین درد بشـر، خودخواهی اسـت. عشـق قاتل 

خودخواهـی اسـت. بـه قول سـعدی «از خـود به در آمدن» اسـت.
هـر کسـی که می خواهد به لحاظ روحانی پیشـرفت کند، چـاره ای ندارد جز آنکـه خودخواهی خود 
را از بیـن ببـرد. نقـص دیگـر معشـوق زمینی این اسـت که نمی تواند مـا را آن چنان که هسـتیم، 
دوسـت داشـته باشـد. بنابراین ما همیشـه خود را برای معشـوق می آراییم؛ ظاهرمان را می آراییم. 
درونمـان را ـ هرچـه هسـت ـ تغییـر نمی دهیم. برای همین اسـت کـه گاهی در این آرایشـگری 
دروغ هـم می گوییـم؛ امـا مـا می خواهیم معشـوق، ما را ـ هرچنـد که گناهکار و خطاکار باشـیم ـ 
بـا همـۀ نقص هایـی که داریم، دوسـت داشـته باشـد. بـا این حـال، در نـزد خدا هیچ چیـز پنهان 

نیسـت. آنجاسـت که باطنمـان را هم می آراییـم و تصفیه می کنیم.
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صفـات محبـوب را پیـدا کـردن از دیگـر آثار عشـق اسـت. چون عاشـق و معشـوق یکی 
می شـوند. بـه همین دلیل اسـت که علمای تربیت گفته انـد که بهترین راه تربیت، داشـتن 
اسـوه و الگو اسـت. قطعاً صفات آن اسـوه و الگو در وجود عاشـق هم سـرایت می کند. اگر 
عشـقِ خدایی داشـته باشـیم، اخلاق خدایی هم پیدا می کنیم. خدا ودود و رحیم اسـت؛ ما 
نیـز ایـن صفـات را پیدا می کنیم. خـدا «منِ» پنداریِ عاشـق را می گیرد و خـودش جای آن 

می نشـیند. عاشـق دیگـر از خـودش هم رها می شـود، چه رسـد به هـر دو عالم: 
اگرچه مستیِ عشقم خراب کرد ولی

اساسِ هستیِ من زان خراب آباد است

این فنا و بقاست. اگر از خود آزاد بشویم، حیات یافته ایم. 
از دیگر آثار عشق، عوض شدن معنای عبادت است: 

ثواب روزه و حج قبول آن کس برُد
که خاک میکدۀ عشق را زیارت کرد

از این روست که حافظ عشق را «هنر» می داند: 
عشق می ورزم و امّید که این فنّ شریف

چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود
در نزد او آنچه ریشۀ خودخواهی را می سوزاند، هنر است.

حافظ، یکى از ایرانى ترین شعرا
بیسـت ویکمین مجموعـۀ درس گفتارهایـی دربـارۀ حافظ به بررسـی «دلبسـتگی های حافظ 
بـه فرهنـگ ایرانـی» اختصاص داشـت که با حضـور دکتر منصور رسـتگار فسـایی در مرکز 
فرهنگـی شـهر کتاب برگزار شـد. غزل هـای رندانۀ حافظ نمایشـگر بخش بزرگـی از حیات 
روحـی و اخلاقـی مـردم ایران و آینۀ تمام نمای اوضاع و احوال سیاسـی و اجتماعـی روزگار او 
و روزگاران دیگـری اسـت که بر این مردم گذشـته اسـت. حافظ دلبسـتۀ فرهنگ ایـران بود. 
ویژگی های فرهنگیِ مردم ایران زمین بازتاب گسـترده ای در شـعر او دارد و نمودهای فراوانی 
از فرهنـگ، دانـش و ادب عامـه و رسـومات و سـنّت های ایرانی در غزلیات او دیده می شـود.

رسـتگار فسـایی می گوید: همۀ ما، به حق و به راسـتی، معتقد هسـتیم که حافظ لسـان الغیب 
اسـت. حافـظ و مفسّـر قـرآن اسـت. سـال ها و قرن هاسـت کـه حافظ در هـر خانـه و در هر 
جـایِ ایـن سـرزمین جـای خـاص و ویـژۀ خـودش را دارد و چنان محبوب اسـت کـه مردم 
ایـران به عنـوان مشـاور از دیوانـش فـال می گیرند. حافـظ را عـارف می دانیـم و در این هیچ 

شکی نیست. 
کسی که می گوید: 

تو را ز کنگرۀ عرش می زنند صفیر
ندانمت که در این دامگه چه افتاده است

یا: 
ای بلندنظرِ شاهبازِ سدره نشین

نشیمنِ تو نه این کُنجِ محنت آباد است
به راسـتی عارف یگانه ای اسـت. یکی از نکته هایی که همیشـه باید در نظر گرفت این اسـت 
کـه حفـظ قـرآن بر روی شـیوۀ بیانی حافظ اثر گذاشـته اسـت. ولـی در اینجا نکتـۀ دیگری 

هسـت که اسـاس سـخنانی اسـت که می خواهم مطرح کنم.
حافظ از حکمت و ریشه های فرهنگی ریشه می گیرد

بسـیاری از مـا فرامـوش می کنیـم کـه حافـظ، شـاعر اسـت. حافـظ یـک قطـب مذهبی یا 
صوفیانـه نیسـت و مکتب عرفانی خاصـی را ایجاد و عرضه نکرده اسـت. درس های تفسـیر 
هـم اگـر داشـته، اثری از آن هـا باقی نمانده اسـت. بنابراین وظیفۀ همۀ ما در شـناخت حافظ 
این اسـت که او را شـاعر بدانیم و ایمان بیاوریم که همۀ شـهرت و نام آوری و آوازۀ بلند او از 
شـاعری اسـت. شـاعری ایرانی، شاعری مسلمان، شـاعری عارف پیشه و شـاعری که در هر 
موقعیـتِ زمانـی و مکانی که زندگـی می کرده، جامعه را می شـناخته، درد آن را می دانسـته و 

واکنـش مناسـب در برابـر لحظه به لحظۀ روزگار خـود بروز می داده اسـت.
شـاعر از زندگی و از محیط حیاتش برداشـتی متفاوت از برداشـت یک جامعه شناسـی یا یک 
عالـم دینـی و عـارف نشـان می دهد. همـه می دانیم کـه شـعر، در تعریف هایی که امـروز از 

آن می شـود، صرفـاً یـک پدیـدۀ ذوقـی و تفنّنی و کسـبی نیسـت؛ بلکه یک جوهـرۀ درونی 
می خواهـد، یـک علم و اندیشـۀ فـراوان فرهنگـی می خواهد، اسـاس و ریشـه در فرهنگ و 
تمـدن داشـتن می خواهـد. آن وقـت اسـت که کسـی به مقام شـاعری به رسـمیت شـناخته 
می شـود و می تواند بنایی بسـازد که به قول فردوسـی، از باد و باران در گزند قرار نمی گیرد. 

حافـظ نیز شـاعری اسـت کـه از قرآن و حکمـت و فرهنگ و ریشـه های فرهنگـی خودش 
حـرف می زنـد. کلمـات ابزار یک شـاعر اسـت. شـاعری به کلمات جـان می دهد. هـر لفظ و 
ترکیـب و جملـه ای در کلامِ شـاعر رسـالتی برعهده می گیـرد که دارای معنا و مفهوم بسـیار 
خاصـی اسـت. بنابرایـن اول بپذیریم که حافظ شـاعر اسـت و بعد، بلافاصلـه، باید فکر کنیم 
کـه ایـن شـاعر در محیـط ایران و بـه زبان فارسـی و با فرهنگ اسـلامی و ایرانی شـروع به 

آفرینـش هنری کرده اسـت.
در شـعر حافـظ همیشـه زیبایـی حیرت انگیـزی را می بینیـد کـه آن زیبایـی، جوشـندگی و 
درون زایـی دارد و نوعـی جوشـش و فـورانِ معنـی در آن هسـت و بـه همین دلیل اسـت که 

لغـت حافـظ می تواند معانی متفاوتی داشـته باشـد. 
لایه های متعدد سخن در شعر حافظ

در زیبایی شناسـی هرمنوتیـک می گوینـد هر قدر کلام پختگی و انسـجام بیشـتری داشـته 
باشـد، خواننده سـعی می کند که آن را بیشـتر کشـف کند و نظر خود را با نظر شـاعر بسنجد. 
ظرافـت و جوشـندگی شـعر حافـظ این حالـت را به وجود مـی آورد. شـعر او در تفکـر خواننده 
سـؤال و زایایـی ایجـاد می کنـد و ذهـن او را به خلاقیت رهنمون می شـود؛ از این رو در شـعر 
حافـظ لایه هـای متعدد سـخن پیدا می شـود. به عبارت دیگـر، حافظ یک لایۀ ظاهـری دارد 
کـه اولیـن طرحـی اسـت کـه می بینیـم. بعد از آن اسـت کـه به لایه هـای دیگـر و به عمق 

سخن او می رسیم. 
وقتـی حافـظ می گویـد: «الا یـا ایها السـاقی»، همـه معنیِ «سـاقی» را می دانیم؛ یعنی کسـی 
کـه پیمانه بخش و شـراب دار اسـت و سـقایت می کند. ولـی بلافاصله فکر می کنیـم که این 
سـاقی اگـر سـاقی شـراب دهندۀ معمولی نباشـد، فیضش از کجا می رسـد؟ پـس یک فیض 
معنایـی هم دارد که لایۀ دوم شـعر اسـت. این لایۀ دوم نشـان می دهد کـه حافظ می خواهد 
سـخنش را در بخش دوم بگوید. باز از خود می پرسـیم که این سـاقی، کدام سـاقی اسـت؟ آیا 
معلم اسـت که می تواند ذهن ما را سـقایت کند؟ آیا یک فیلسـوف اسـت؟ آن گاه می رسـیم 
بـه یـک بحـث عرفانی کـه در معرفت شناسـی الهـی و عارفانـه، در یـک دوره از تاریخ ادبی 
ایـران، بسـیار رواج داشـته و در آن «سـاقی» صورت هـا و معناهـای تازه ای بـه خودش گرفته 
اسـت. بنابرایـن رابطـۀ خواننده با حافظ این اسـت که او ظرفیت هایی در شـعر حافظ کشـف 
می کنـد کـه تاکنون دیده نمی شـده اسـت. ایـن رابطه، بـا تربیت و سـواد و دیـدگاه خواننده، 

گزارش
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ارتباط مسـتقیم و محض دارد.
حافظ کهن ریشگی سرزمین خود را مانند فردوسی می شناسد

اگـر از ایـن دیـدگاه نـگاه کردیم و حافـظ را شـناختیم، می توانیم فکر کنیم که حافظ ریشـه 
در یـک فرهنـگ عمیـق دیگری هم می تواند داشـته باشـد و آن فرهنگ ایران اسـت. حافظ 
در شـیراز زندگـی کـرده اسـت. درسـت اسـت که شـیرازِ قرن هشـتم مثل شـیرازِ قـرن اول 
هجـری نبـوده اسـت؛ اما حافـظ آن محیط را می شناسـد. اگر صدها سـال هم از آن گذشـته 
باشـد، رمزهایی برای جامعه و انسـان متفکری مثل حافظ داشـته اسـت که می توانسته از آن 
کهن ریشـگی سـرزمین خود و داسـتان ها و قصه ها و شـاهنامه اش را همراه با آداب و رسـوم 
آن بشناسـد. بـرای همیـن اسـت که وقتی شـعر حافـظ را از ایـن زاویه نگاه کنیـم، می بینیم 

که درسـت شـبیه به فردوسی است. 
آن گاه کـه می خواسـتند فردوسـی را دفـن کننـد بعضی هـا گفتند کـه او معتزلـی و مجوس 
اسـت و راجع به مُغان حرف زده و کتابش خوب نیسـت و نباید در گورسـتان مسـلمانان دفن 
شـود. درواقـع، فردوسـی دچار همان سـوءتفاهمی شـده که حافظ شـده اسـت. بـه این معنا 
کـه خیلی هـا فکـر می کنند که فردوسـی فقط بعُدِ حماسـی و داسـتانی و شـخصیت پردازی 
اسـاطیری دارد؛ درحالی کـه غافلند که فردوسـی یک مسـلمان شـیعه اسـت. خـود او بی پروا 
در مقابـل آدمـی مثـل سـلطان محمـود غزنوی کـه قرمطی می جسـت و بر دار می کشـید، 
می گویـد کـه مـن پیـرو علـی (ع) و خانـدان او هسـتم و «هـم بـر ایـن بگـذرم» و بـدان که 
«خـاکِ پـایِ حیـدرم». این، نوع برداشـت فردوسـی اسـت. مـا یادمـان می رود که فردوسـی 
نمی توانسـت در جامعـۀ اسـلامی زندگـی کنـد و تربیـت اسـلامی نداشـته باشـد. او تربیـت 
اسـلامی داشـت؛ اما می خواسـت زوایـای تاریخی و اسـاطیری جامعۀ خویـش و هویت ملیّ 

خـود را بشناسـد و بـه مـردم معرفی کند.
در کلام حافظ باستان گرایی کاملاً مشهود است

عصـر حافـظ، عصـر عرفـان و معرفـت و شـعر عرفانی اسـت. طبیعتـاً همه فکـر می کنند 
کـه حافـظ هم همین اسـت و چیـز دیگری نیسـت؛ درحالی که حافـظ یکـی از ایرانی ترین 
شـاعران ایران اسـت. حافظ روی دوم سـکۀ فردوسـی اسـت. فردوسـی در روزگاری زندگی 
می کـرد کـه سـامانیان روی کار آمـده بودنـد و می خواسـتند هویت ملیّ و گذشـتۀ خـود را 
بشناسـند. کتاب هـای عظیـم تاریخـی ایرانی را تألیـف می کردنـد و شـاهنامه های منثور و 
منظـوم می نوشـتند. در ایـن دوره، دقیقی هـا و فردوسـی ها تربیـت شـدند و ترجمۀ تفسـیر 
طبـری به وجـود آمـد؛ امـا در قرن هشـتم با آمـدن مغول ها بنـای تمدنی و فرهنگـی ایران 
متلاشـی شـد. کتابخانه هـا از بیـن رفـت و روح اخلاقـی و جریـان بسـیار قـوی ای کـه در 
ایـران پیـش از حملـۀ مغـول وجـود داشـت، نابود شـد. مـردم ناامید شـدند و به سـمت یک 
نـوع درون گرایـی و روحیۀ شکسـت پذیری برگشـتند. جامعۀ فردوسـی، جامعه ای حماسـی 
بود. مـردم آن قهرمـان می پروردنـد. قهرمـان نیـز نمـاد پایداری و اسـتقامت مردم بـود؛ اما 
عصـر حافـظ را بایـد دورۀ شکسـت نام نهاد. حملـۀ مغول اثـرات منفی خـود را روی جامعه 
گذاشـته بـود. مـردم دورو و دوچهـره و بدبیـن و تنگ نظـر و بـا حـالات و روحیـات خیلـی 
بسـته ای شـده بودند. ولی شـگفتا که حافظ در آن زمان همان کاری را می کند که فردوسـی 
در گذشـته کـرده بـود. برای همین اسـت کـه در کلام حافظ، باسـتان گرایی کاملاً مشـهود 
اسـت. حافظ باستان گراسـت. بسـیاری از شـخصیت های شـاهنامه و اسـاطیر ملیّ در شـعر 
حافـظ شـکل و جـان می گیرند. می خواهم ایـن نکته را عرض کنم که باسـتان گرایی حافظ 
باعـث می شـود کـه تمام گذشـتۀ تاریخـی و اسـاطیری ایـران جابه جا در شـعر او یـادآوری 

شـود. نگاه کنیـد به ایـن بیت ها:
چنینم هست یاد از پیر دانا

فراموشم نشد هرگز همانا

که روزی رهروی در سرزمینی
به لطفش گفت رندی ره نشینی

از همیـن حـالا به شـما بگویم که این «رند» یعنی ایرانیِ زلالِ شـعرِ حافظ. ایـن «رهرو ایرانی 
رند»، به «سـالک» بعد از اسـلام می رسـد. این گونه:

که ای سالک چه در انبانه داری
بیا دامی بنه گر دانه داری
«دام نهادن» همان شـکار و صید ایرانی اسـت. ماهیت کلام، ایرانی اسـت و سـخن از داستان 

شـکار ایرانـی و دام گذاشـتن و دانه ریختن و صید کردن اسـت. حـالا به جواب بنگرید:
جوابش داد گفتا دام دارم

ولی سیمرغ می باید شکارم
یکبـاره از «سـالک» به سـراغ «سـیمرغ» مـی رود. ممکن اسـت در اینجا به یاد سـیمرغ عطار 
بیفتیـد؛ امـا سـیمرغ عطـار کـه بـه دام نمی افتـد! همـه بـه دنبـال آنند کـه آن را بشناسـند. 
بلندنظـری و همـت حافـظ را بنگریـد که شـکار او سـیمرغ اسـت. در جایی دیگـر می گوید:

دلی که غیب نمای است و جام جم دارد 
ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد

حافظ دل غیب نما و جام جم را آشتی می دهد
در فرهنـگ ایرانـیِ بعد از اسـلام، به خاطر شـباهت های اسـاطیر پیش از اسـلام و بعـد از آن، 
جمشـید و جـام جهان نمـای او بـا خیلی از شـخصیت های دینی اسـاطیر اسـلامی و پیش از 
اسـلام یکسـان شمرده شـدند. در نتیجه خیلی از داستان های جمشـید و سلیمان با هم یکی 
شـد. حـالا در ذهـن حافظ این خلجان و دوگانگـی، در یک جا جای می گیـرد. «دل غیب نما» 
مربوط به دورۀ پس از اسـلام اسـت؛ اما «جام جم» به دورۀ پس از اسـلام برمی گردد و یادآور 

ریشـه های کهن اسـت. حافـظ این دو را آشـتی می دهد.
چند نمونۀ دیگر از باستان گرایی حافظ چنین است:

خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان 
زین فتنه ها که دامن آخرزمان گرفت

«آخرزمـان» از واژه هـا و ترکیبات دورۀ اسـلامی به شـمار مـی رود؛ اما «مغان» یکـی از نام های 
ایرانی اسـت. در جای دیگر هم به زیبایی یک شـخصیت داسـتانی اسـاطیری را موجود ناجی 

و آخرالزمانـی معرفی می کند: 
سوختم در چاه صبر از عشق آن سرو چگل

شاه ترکان غافل است از حال ما کو رستمی
می بینیـم کـه زاویـۀ دید کهن حافظ بـا زاویۀ دید جامعـۀ خودش ترکیب می شـود و ظرفیت 

ایرانـی بودن خود را نشـان می دهد.
دلیـل دلبسـتگی حافظ بـه فرهنگ ایرانی آشـنایی اش با شـاهنامه اسـت. وی در دیوان خود 
بارها به شـخصیت های شـاهنامه اشـاره می کند. او همۀ شـخصیت های اساطیری و تاریخی 
ایـران را می گیـرد و به نوعـی نشـان می دهـد. گاهی در شـعر حافظ، داسـتان های شـاهنامه 
بـه حـدی زیبا جا می گیرند که داسـتان سـه هزاربیتی «سـیاوش» در شـعر او تبدیل می شـود 
بـه یـک بیـت. واقعیـت آن اسـت که حافـظ آن قـدر بـر شـاهنامه تسـلط دارد و زیبایی ها و 
ظرافت هـای کلام فردوسـی را می شناسـد کـه می توانـد داسـتان سـیاوش را در یـک بیـت 

بیاورد: 
شاه ترکان سخن مدعیان می شنود 

شرمی از مظلمۀ خون سیاووشش باد
ایـن معجـزۀ سـخن حافـظ و نتیجـۀ عمق انس او اسـت به شـاهنامه. یـا نگاه کنیـد به این 

بیـت کـه نتیجۀ تأمل حافظ اسـت در شـاهنامه:

حافظ و حافظیه
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شوکت پور پشنگ و تیغ عالمگیر او 
در همه شهنامه ها شد داستان انجمن

پیـش از حافـظ هیـچ کتابـی مثل شـاهنامه داسـتان انجمن نشـده بـود. حافظ معتقد اسـت 
کـه همۀ داسـتان های انجمن از شـاهنامۀ فردوسـی اسـت. هنگامـی که حافظ به «داسـتان 
انجمـن»، «افسـانه ها»، «فسـون و فسـانه» و «داسـتان های کهن» اشـاره می کنـد، مقصودش 

غالباً شـاهنامه است.
داستان های انجمن از شاهنامۀ فردوسی است

محبوب تریـن شـخصیت داسـتان های حافظ، جمشـید اسـت کـه بارهـا نامـش را در ابیات 
مختلـف مـی آورد؛ مخصوصـاً در «سـاقی نامه». رگۀ خاصی از داسـتان های جمشـید در ذهن 
حافـظ هسـت کـه هیچ وقـت نمی توانـد از آن مُنفـک باشـد. نـگاه کنیـد بـه ایـن بیت ها و 

مجموعـۀ اسـم هایی کـه در آن هـا آمده اسـت:
که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند

که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد
ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم

که لاله می دمد از خون دیدۀ فرهاد
قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش

ز کاسۀ سر جمشید و بهمن است و قباد
چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج

که یک جو نیرزد سرای سپنج
در زوایای طرب خانۀ جمشیدِ فلک

ارغنون ساز کند زهره به آواز سماع
زیبایـی کلام ایـن نیسـت کـه حافـظ پیام عارفانـه می دهد. ابـزاری که ایـن زیبایـی را با آن 

خلق می کند، شـگفت آور اسـت.
حافظ از جمشـید با تعابیر «جمشـید کامکار»، «جمشـیدمکان»، «جمشـید همایون آثار»، «خاتم 
جمشـید»، «سـرود مجلس جمشید» و... یاد می کند. جمشـید در شاهنامه مظهر انسان بزرگی 

اسـت کـه اوج می گیرد اما ناگهان سـقوط می کند. جایی دیگـر می گوید: 
تاجِ شاهی طلبی گوهر ذاتی بنما

ور خود از گوهر جمشید و فریدون باشی
حافـظ گوهـر جمشـید و فریـدون را پاک و نـژاده و اصیل می دانـد. می گوید اگـر گوهر ذاتی 

داشـته باشـی، مهم نیسـت؛ باید لیاقت فردی نیز داشته باشی. 
دلبستگی حافظ به فرهنگ ایرانی و همبستگی درونی و فکری

یـک نکتـۀ دیگـر که بایـد عرض کنـم این اسـت که دلبسـتگی حافظ بـه فرهنـگ ایرانی 
در ایـن اسـت کـه او نوعـی همبسـتگی درونـی و فکـری بـا ایـن فرهنـگ ایجـاد می کند. 
بازتاب هایی که در شـعر حافظ از فرهنگ ایرانی وجود دارد، نخسـت در یادکرد مذهب، سـنن 
و آداب و رسـوم ایرانـی اسـت. بازتـاب هویـت ایرانی را می تـوان در این ابیات مشـاهده کرد:

دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل
مرد یزدان شو و ایمن گذر از اهرمنان

ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع
به حکم آنکه چو شد اهرمن سروش آمد

به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند
چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی

همای گو مفکن سایۀ شرف هرگز
بر آن دیار که طوطی کم از زغن باشد

یا در موارد متعددی از سنّت های کهن یاد می کند: 
در دیرِ مغان آمد یارم قدحی در دست

مست از می و می خواران از نرگس مستش مست
از شـخصیت های پیش از اسـلام که در دیوان حافظ بارها آمده، «سـروش» اسـت. سـروش 
درواقـع فرشـتۀ پیـام آور غیبـی در ایـران باسـتان اسـت. حافـظ آن را به جـای جبرئیل، پیک 

ایزدی و هدهد سـلیمان مـی آورد:
چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب

سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است
شـادی جویی ها و شـادی خواری های حافـظ را هـم بایـد یـاد کـرد. الفاظـی کـه حافـظ 
دربـارۀ جـام، بـاده، سـاقی، می، میخانـه، میکده، چنـگ، نـای، دف و بربط مـی آورد، جزئی از 

اندیشـه های شادی پسـند مـردم ایران اسـت. 
اساس هویت ایرانی در شاهنامه بر پنج اصل استوار است

مـن در کتـاب فردوسـی و هویت شناسـی ایرانی اشـاره کـرده ام که اسـاس هویـت ایرانی در 
شـاهنامه بر پنج اصل اسـتوار اسـت: اول، خداشناسـی اسـت. هیچ وقت نبوده که مردم ایران 
خداشناسـی را از یـاد بـرده باشـند. دوم، خردورز بودن اسـت؛ به دلیل اینکه خـدا را باید با خرد 
فهمیـد. سـومین هویـت ایرانی این اسـت که ایرانی همیشـه دادجـو و دادخـواه و دادگر بوده 
اسـت. چهارمیـن خصوصیت هویتی ایرانی، نام آوری اسـت. ایرانی همیشـه به نـام و آبرویش 
اهمیـت مـی داده اسـت. پنجمیـن خصوصیـت هم شـاد بودن اسـت. ایرانـی در طول سـال، 
جشـن های مختلفـی برگـزار می کـرده اسـت. بنابرایـن روحیۀ شـاد حافـظ ناشـی از تربیت 

فرهنگی جامعۀ ایرانی اسـت. 
حافظ به هنر ایرانی خیلی اهمیت می دهد:
خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم

کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت
از این قشنگ تر می توان نقاش را توصیف کرد؟

بـه حـدی هـم شـعر حافظ تحـت تأثیر موسـیقی ایرانی اسـت که مرحـوم باسـتانی پاریزی 
معتقـد بود به کسـی «حافظ» می گفته اند که موسـیقی دان بوده اسـت. می تـوان صدها نمونه 
از توجـه حافـظ بـه موسـیقی ایرانـی و گوشـه ها و آهنگ هـا و زوایـای این موسـیقی و انواع 

سـازها را مثال زد:
زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت

کس ندارد ذوق مستی، می گساران را چه شد
غزل سرایی حافظ بدان رسید که چرخ

نوای زهره به رامشگری بهشت از یاد
یکـی دیگـر از مواردی که دلبسـتگی حافظ را به فرهنگ ایرانی نشـان می دهد، یـاد کردن از 
شـهرهای ایـران اسـت. بسـیاری از هنرهـای مردمی هم در شـعر حافظ دیده می شـود؛ مثل 

«سـپند سـوختن» که یک سـنّت ایرانی است:
جان عشّاق سپند رخ خود می دانست

وآتش چهره بدین کار برافروخته بود
«رنـد» حافـظ هـم که خـودِ حافظ اسـت؛ ایرانی ای برآمـده از طوفـان قرن ها، برآمـده از عهد 
کیومـرث تـا امروز. بـه این ترتیب، حافظ، رند خلوت نشـین و شـگفت انگیزترین پدیـدۀ ادبی 
ایـران، از یـک سـو در دریـای فرهنگ ادبـی ایران باسـتان و فرهنگ ملتّ خود ریشـه دارد و 
از سـوی دیگـر، در دریـای کرامات و معرفت های اسـلامی. هر دو دریا وسـیع اند و در پیوند با 
هم. دریا دلی حافظ به شـما می گوید: شـاد باشـید و سـرافراز که ایرانی هسـتید و با فرهنگ 

ایرانی و تمدن اسـلامی توانسـته اید زندگی خود را در طول سـال ها باشـکوه اداره کنید. 

گزارش
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